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به عمل کار برآید

شهید حسین سلامی
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مسئولیت تابلوی فرهنگی‌سیاسی مدرسه رو به من سپرده بودن. خیلی دوست 
داشـتم جـوری مطلـب بنویسـم کـه همـۀ بچه‌هـا بااشـتیاق دنبـال کنـن و حتی یه 
نفر هم سـاده از کنار تابلو رد نشـه. برای همین سـاعت‌ها برای جمع‌آوری مطالب 
وقت گذاشـتم. همۀ کارها انجام شـد و داشتم مطالب آماده‌شده رو دسته‌بندی 

می‌کردم که بابام رسید و گفت: »اینا چیه پسرم؟«
قضیۀ مسـئولیت جدیدم رو براشـون تعریف کردم؛ ایشـونم گفتن: »مبارکه! 
رِ اللهِ 

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
امـا اگـه می‌خـوای موفـق بشـی، ایـن توصیـۀ خـدا رو فرامـوش نکـن: >أ

وبُ...<.«
ُ
قُل

ْ
تَطْمَئِِنُّ ال

از اونجایـی کـه می‌دونسـتم بابای نقطه‌زن، بهمون نـکات کلیدی رو می‌گه، از 
کنـار توصیـه‌ش سـاده رد نشـدم و تصمیم گرفتم زمان انجام کارهـای تابلو، مدام 

این آیه رو تکرار کنم.
تابلـوی  می‌شـد،  پیش‌بینـی  کـه  همون‌جـوری  تابلـو[  راه‌انـدازی  اول  ]روز 

تازه‌نصب‌شده کنجکاوی بچه‌ها رو برانگیخت و همه دورش جمع شدن.
منـم یـه گوشـه ایسـتادم و نـگاه کردم تـا واکنش‌هـا رو ببینم. راسـتش هر کی 
از مطالـب تعریـف می‌کـرد، قنـد تـو دلـم آب می‌شـد و هر کـی بی‌تفاوت رد می‌شـد، 
ـرِ اللهِ< رو 

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
دلـم می‌گرفـت. اون لحظـه یـاد حـرف بابـا می‌افتـادم و مـدام آیـۀ >أ

تکرار می‌کردم؛ اما دلم آروم نمی‌شـد. مخصوصاً وقتی یه عده با خوندن مطالبی 
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کـه بـا تفکراتشـون هم‌سـو نبـود، بدوبیراهـی می‌گفتـن و می‌رفتـن، خیلـی بـه هـم 
می‌ریختـم. از اونجایـی هـم که برام مهم بود کسـی از تابلو بدش نیاد، سـعی کردم 
مطالـب روزهـای بعـد جوری باشـه که به مـذاق همه خوش بیاد؛ اما این شـروع یه 
بـازی خسـته‌کننده بـود. ایـن‌وری می‌نوشـتم، یـه عده ناراحـت می‌شـدن؛ اون‌وری 
می‌نوشـتم یـه عـدۀ دیگه. وقتی هم سـعی می‌کـردم بی‌طرف بنویسـم، باز صدای 
خیلی‌ها در می‌اومد که چه تابلوی بی‌خودی. هرچی بیشـتر سـعی کردم باب میل 
بچه‌ها بنویسـم، مشـتری‌های تابلوم کمتر شـد. تا اینکه یه روز وقتی دیدم یکی از 
بچه‌هـا جلـوی همه، دسـت انداخت و مطالبی که کلی براش زحمت کشـیده بودم 
رو پاره کرد، عصبانی شدم و با همدیگه گلاویز شدیم. اون روز ناظم توی دفتر سرم 
داد کشـید و گفت: »رفیقت اشـتباه کرده مطالب رو پاره کرده و تنبیه می‌شـه، اما 
تو که تابلوی فرهنگی دسـتته، چرا از مطالبی که می‌نویسـی، چیزی یاد نگرفتی؟« 
دیگـه رمقـی برای نوشـتن نداشـتم. خسـته و کوفته و ناراحت رفتـم خونه. وارد که 
شدم، دیدم بابام وضو گرفته و می‌خواد قرآن بخونه. مثل همیشه هم نگفته، با 

یه نگاه حالم رو فهمید.
_ چی شده آقامجید! چرا دمقی؟

به‌حدی ناراحت بودم که نفهمیدم نباید اون‌جوری با بابام حرف بزنم. با لحن 
تندی گفتم:

_ بابا انگار این دفعه توصیه‌ت اشتباه بود ها. آیه‌ای که گفتی به کارم نیومد؛ 
طوفان‌زده شدم، جای آرامش‌گرفتن.

بابام لبخندی زد و گفت: »بیا بشین ببینم چی شده بابا.«
تمـوم اتفاق‌هـا رو از روز اول بـراش تعریـف کـردم. گفتم که تـوی حال بد، توی 
عصبانیـت و کَل‌کَل و تـوی لحظه‌لحظـۀ کارهای تابلو، آیه‌ای که گفته بود رو زمزمه 
کـردم؛ امـا نه‌تنهـا موفـق نشـدم، بلکـه اوضـاع هـر روز بدتـر از دیـروز شـد. ایشـونم 

بادقت فقط گوش داد و وقتی حرف‌هام تموم شد، گفت:
_ گیـر کار همین‌جاسـت کـه فقـط ایـن آیـه رو خونـدی بابـا. ایـن آیـه خوندنـی 

نیست، عمل کردنیه.
_ یعنی چی؟
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بابا قرآن رو بوسید و گذاشت جلوش، مکثی کرد و گفت:

یادته بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد و چند جا رو زد، فرماندهان 
مـا هـی رجز خوندن برای اسـرائیل؛ اما خبری از انتقام نشـد؟ اون روزها 
خیلی‌ها شروع کردن به افرادی مثل شهیدسلامی تیکه‌انداختن. حتی 
بعضـی مذهبی‌هـا هـم تکـه‌کلام ایشـون کـه یـه جـا گفتـه بـود: »انتقام 
می‌گیریـم، انتقـام سـخت« رو مسـخره می‌کـردن. بعضی‌هـام طعنـه 
مـی‌زدن کـه چـی شـد انتقامتون؟ همه‌ش شـعار می‌دین؛ یـه عده هم 
توهین کردن به فرماندهان ما که ترسو هستین و خُب این حرف‌ها برای 
کسی که عمرش رو واسه دفاع از این کشور و مردم گذاشته سخته بابا؛ 
سخته شجاع باشی و بهت بگن ترسو؛ اما شهید سلامی در مقابل تموم 
برو نیاورد و یه جا هم گلایه 

َ
ایـن طعنه‌هـا و تحقیرهـا و تهمت‌ها خم به ا

نکـرد. از کارش و راهـی کـه می‌رفت هم یه ذره دل‌سـرد نشـد؛ می‌دونی 
چـرا؟ چـون تـوی زندگـی بـه ایـن آیه عمل کـرده بود بابـا. این آیـه می‌گه 
توی مشـکلات، توی طوفان‌ها و توی تموم اتفاق‌های زندگی، فقط در 
خونۀ منِ خدا آرامش پیدا می‌شه. شهید سلامی هم اینو خیلی خوب 
فهمیده بود. دخترش می‌گه: »توی خونۀ ما، ساعت زنگ‌دار، صدایِ بابا 
بود. عادت همیشگی‌ش این بود که سحرها بیدار می‌شد، نماز شبش 
رو می‌خوند؛ اذان که می‌دادن، نماز صبحش رو اول‌وقت اقامه می‌کرد 
و بعـد مشـغولِ تالوت یه جـزء قرآن و زیارت عاشـورا می‌شـد.« می‌گه: 
»مـا هـر روز صبـح، با صـدای دل‌نشـین قرآن‌خواندن بابا از خـواب بیدار 
می‌شـدیم.«1 کسـی که به‌شـدت سـرش شـلوغه و خانواده‌ش می‌گن 
تـوی دوران فرماندهـی‌، هفـده سـاعت در روز کار می‌کـرد، حتی روزهای 
جمعـه هـم خونه نبود و بی‌وقفه مشـغول خدمت بـود.2 با تموم اینا، 
رِ اللهِ< یعنی 

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
مقیـده روزی یـه جـزء قرآن بخونه بابا؛ عمل به آیـۀ >أ

ایـن. خـدا هـم توی همین آیـه وعده داده، هرکسـی مشـغول بندگی و 

برنامۀ بدون تعارف با خانوادۀ شهید سلامی، به‌نقل از دختر شهید. 	.1
همان. 	.2
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ذکرم بشه، بهش آرامش و اطمینانِ قلب می‌دم. به شهید سلامی هم 
آرامشـی داد کـه تـوی ایـن طوفان‌هـا و طعنه‌هـا بـه هم نریخـت و در راه 
انجـام تکلیفـی کـه به دوشـش بـود هم ذره‌ای سُسـت نشـد و نهایتاً به 

سعادت ابدی که شهادت بود، دست پیدا کرد.

بابا کمی روی صندلی‌ش جابه‌جا شد و ادامه داد:

بذار یه خاطرۀ جالب از شهید سلامی برات بگم که به کار تو هم یه‌جورایی 
ربـط داره. بنده‌خدایـی می‌گفـت کـه وقتی سـردار سالمی فرماندۀ کل 
سـپاه پاسـداران شـد، در حاشـیۀ یه جلسـه ازشـون توصیه‌ای برای کار 
روزنامه‌نـگاری خواسـتم. بـا خودم گفتم: »لابد الان توصيۀ سياسـی یا 
امنیتـی می‌کنـه.« اما ایشـون گفت: »یه توصیـه بهتون می‌کنم که اگه 
عمـل کنیـن، هـم روزنامه‌تـون دیده می‌شـه و هم محتـوای اون به دل 
مخاطب می‌شینه؛ وقتی می‌خواید چیزی بنویسید، اول وضو بگیرین. 

به خبرنگارها هم بگو با وضو قلم بزنن، حتماً اثراتش رو می‌بینین.«1

ایـن توصیـۀ شـهید سالمی یه‌جورایی ترغیـب اون بنده‌خدا و رفیقـاش، برای 
وبُ< به شـمار میاد؛ چون کسـی که واقعاً اهل 

ُ
قُل

ْ
رِ اللهِ تَطْمَئِِنُّ ال

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
عمل به آیۀ >أ

عمـل بـه این آیه شـد، دیگه توی تمـوم فعالیت‌هاش جوری رفتـار می‌کنه که خدا 
دوست داره، نه طوری که مردم خوششون میاد.

یادت باشه بابا! اگه برای خدا کار کنی، هم آرامش پیدا می‌کنی، هم هیچ‌وقت 
و هیچ‌جا با طعنۀ هیچ‌کسی سُست نمی‌شی.

به روايت عبدالله گنجی، نقل‌شده در صفحۀ اجتماعی‌شان. 	.1


